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 هاي هنري اخلاقي به صورتي هاي مرده هاي حافظ در تبديل گزارهشگرد

 منصور پایمرد
 رئیس انجمن دوستداران حافظ

 چکیده
ا ــی و اخGق ــدار حــافظ در یکــی از شــســت. وجهــی از شــعر حــافظ حکمــی عر اخــGق م

را، شودمیی تاریخی سرودهها ترین دوره اخGق بی ، به استناد تاریخ عصـر حـافظو این سخن
و نوشتهگ ، رسـاله اخـGق اKشـرافشً خصوصـا،ی طنزآمیـز عبیـدها واهی اشعار خود خواجه

و توصیه.ییمگو می بـا دو مشـکل اساسـی،لآن هـم غـز، اخGقی در شعریها اما بیان اصول
کاها توصیه روبرو است: اول اینکه و کلیشـهی اخGقی به دلیل ای ربرد بسیار، دستمالی شـده
و تبدیل به گزا و دومهراست و گاه مـرده شـده اسـت و موعظـه، خـواه هایی خنثی نصـیحت

و خواننده تلخناخو و هر کسیمی اه در مذاق شنونده . حافظ برای زنده از آن بیزار استنماید
و ارائه د شـو مـی به شگردی هنری متوسل، ها در قالب شعرشآنی کردن این اصول اخGقی

غرابـت«شـود. خواجـه بـا مـی خوانـده» نازداییآشـ«،ی روسـی هـا که به تعبیر فرمالیسـت
آن به این گزاره» بخشیدن نو های مستعمل اخGقی و چون کاKیی تـازه بـهمی ها را رنگ زند

افـزون بـر است که حـافظ» طنز«یکی از وجوه عمده آشنازدایی.داردمیاش خواننده عرضه
از بهره ج»هنرسازه«گیری و محفـلی امعـه های دیگر، از آن بـرای نشـان دادن و هـا ریـازده

و و دروغ و اخـGق باشـند، امـا خـود مظهـر سـالوس و معیار صـGح اشخاصی که باید میزان
بیی اخGقی سردهاو در مرحله دیگر برای زنده کردن گزارهکندمی استفاده، اند خGقیا بی و

آن، مصرف  ـهـا بـا ترفنـد، ها به گوش مخاطبو رساندن وی گونـاگون هنـری، بـه ن و کـردن
، هـا، هنـریو به قدری وجه هنری این گـزاره، پردازدمی هایشان غبار عادت از چهرهگرفتن بر

و زیبایند و یا شنونده با کوشش، دل فریب از مـی بسـیار که خواننده ی جاذبـه توانـد خـود را
بهها زیبایی آن و  پیام دست یابد. برباید

و عبید زاکانیط حافظ، اخGق، آشنازدایی،:ی کلیدیها واژه  نز
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و عبرت مهمی از شعر حافظ حکمت وجه و اخG آمیز و این وجه شـعرش، چنـان آموز کـه قی است
:ّ بیشتر متأثر از قرآن کریم است،خود گفته

١لطایف حکمی با نکات قرآنیز حافظان جهان کس چو بنده جمع نکرد

د : هایی چـون ان حافظ را تحت عنوانیواز این گذشته اگر بخواهیم فضایل اخGقی مطرح شده در
و تسامح و تساهل و پیمان، راست، مدارا  وار بودن به رحمت خداونـد، امید، گویی استواری بر عهد

و خـودبینی، نرنجیـدن و پرهیـز از امسـاک، دوری از عجـب و...،نرنجانـدنوبخشندگی قناعـت
توان ابیات متعددی را بـهمین، فهرست بلند باKیی به دست خواهد آمد که ذیل هر عنوابیاوریم

ش .اهد به دست دادعنوان
Gو حکمتقو شگفتا چنین غزلیاتی اخ بی مدار های تاریخی ترین دوران اخGق آموز در یکی از

حد.ما سروده شده است و سقوط اخGقی جامعـهّبرای آن که بتوانیم تا حدودی پی به فروپاشی
وها شتهنو بهتر است به سراغ، عصر حافظ ببریم ی عبید زاکـانی بـرویم کـه بـه مقتضـای سـبک

و طیبت و تعریض آمیزش، گاه طبیعت طنز و هزل،ی گزندهها با طنز ،ی دریـدههاو گاهی با هجو
و عریان اضمحGل اخGق را و اشراف جامعهًخصوصا، بی پرده  آشکاراش در میان طبقات فرادست

اوسـت. ایـن رسـاله در هفـت بـاب اخلاق الاشـرافی رساله، بهترین نمونه از این دست.کند می
و هر باب به یکی از ارکان : حکمـت، اخGقـی اختصـاص داده شـده اسـت مثـل مهم تدوین شده

دو. عدالت، سخاوت..، شجاعت، عفت و مذهب: بخش تقسیم شدهو هر موضوع به مذهب منسوخ
 ورد آن موضـوع گـزارش مختار؛ در ذیل مذهب منسوخ، عبید دیدگاه اخGقی گذشـتگان را در م ـ

و سپس تحت عنوان مذهب مختار، واژگونی آن ارزش می و انحطاط اخGقـیوها دهد، عمق فساد
و تعریض، به چشم خواننـدهمی را که در آن زندگیای جامعه .کشـاند مـیاش کند، با تازیانه طنز

سلف مطالعه افتـاده در سیر اکابر«آورد:می»مذهب منسوخ« ذیل،»عفت«عنوان مثال در باب به
و در حد آن فرمـوده بعه شمردهاست که در ازمنه ماضیه، عفت را یکی از خصایل ار عفـت، انـد اند

و، دامنی عبارت است از پاک و لفظ عفیف بر آن کس اطGق کردندی که چشم از دیـدن نـامحرم
و زبـان از گفتـار و دسـت از تصـرف در مـال دیگـران و نف ـگوش از شنیدن غیبت س از فـاحش

 اصـحابنا«: نویسـد مـیاش زمانـه» مـذهب مختـار«و در ادامـه در بـاب ...ناشایست بـاز داشـتی

جا ابیاتی که در این جستار از حافظ به عنوان شاهد آورده شده است از نسخه۱ ی تصحیح عGمه قزوینی است، هر
 ایم به آن تصریح شده است.ه بردههای دیگر بهر که از چاپ
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و عمر گران در این باب غلطی شنیع کردهفرمایند که قدما می و جهالت به سـر اند مایه به ضGلت
آ.برده. هر کس که این سیرت ورزد او را از زندگانی هیچ بهره نباشد ن ... پس هر کـس بایـد کـه

و آن چه به گوش خوش و آن چـه مصـالح چه به چشم خوش آید آن را ببیند، آید، آن را بشنود
و گواهی به دروغ ،آن بر زبـان  و دشنام فاحش و عشوه و بهتان و ایذا ِ را بدان منوط باشد از خبث

»خراب شـود، بـدان التفـات نبایـد کـردّ راند. اگر دیگری را بدان مضر تی باشد یا دیگری را خانه
).۱۳۵۳عبید زاکانی،(

را اگر و بیـانگر راه شـناخت مصـادیق ارزش«در یک تعریف کلی علم اخGق ی کسـب هـا هـا
و ترک رذایل اخGقیفض و جهانشاهی،(»ایل هم،)۱۳۷۳میرهادی بدانیم، بی شک دیوان حافظ

سمیو فضایل اخGقی دعوتها مخاطب را به بهترین شیوه به کسب ارزش و هم از دیگـر وی کند
از با در افتادن با زشت و سالوس و بر انداختن نقاب تزویر و رذیلت پیشگان، ، هـاآنی چهره کاران

رای حقیقیسیما و کندمی آشکار شان و از این طریق سعی دارد به عنـوان یـک مصـلح اخGقـی
.در حد وسع خویش بکوشد، اخGقیای اجتماعی در به وجود آوردن جامعه

نکنیم که قالبی که حافظ در آن به چنین اصGح اخGقی دست یازیده است غـزل اما فراموش
و آنچه که در و در تعریف غزل، انـد، چنـین رسـالتی را کـه مورد خصوصیات آن ذکر کـرده است

ای زیرا بسـیار مشـکل اسـت کـه شـما گـزاره؛متعهد نشده است،نهاده بر دوش این قالب حافظ
شـعری بخواهیـد بـه حیطـه، خنثی تبـدیل شـده اسـتای به گزارهکه از شدت تکرار اخGقی را

و و آن هم شعر عاشقانه، و جلببیبعد با چنین مصالح بکشانید رمقی بخواهید خواننده را جذب
شــاعر بــا گــزاره.کنیــد ی در مقولــهی اخGقــی دارد همــان مشــکلی اســت کــههــا مشــکلی کــه

ی اخGقی هر قدر هم که پیام مهمـی را در خـودها شود. توصیهمی بحثاش درباره» آشنازدایی«
و عادت کردن اذهان به این پیام، داشته باشد را از دست داده است ،کارایی خودها به سبب تکرار

.شودو شنیده نمی
گیری هر چـه به بهرهًهنری صرفا کنند، ارزش یک اثرمی در ضمن خGف آنچه گروهی تصور

ن بیشتر و حکمی و قرار نیست که شاعر بـه جـای شـعر رسـاله از اصول اخGقی اخGقـیی یست
را باید که بتواند در حد بضاعت هنریمی شاعر در وهله اول.بنویسد بـه هر چه بیشتر اش، کارش

باشـد کـه یکـی از مـوادو در ایـن راه اگـر قـرار، نزدیک کند،و آن هم شعر ناب، معیارهای شعر
کهااش وظیفه،، اخGق باشدنیزاش شعری آن بزدایدی عادت را از چهره غبارای به گونه ین است



 پژوهي يكمين دفتر حافظو بيست 68

و دسـت،و چنان با ترفندهای هنری از آن آشنازدایی کند که بتوان آن را به عنوان کـاKیی تـازه
فضیلت«گویندمی اول به خواننده قالب کرد. اگر این سخن دانشمندان اهل بGغت را بپذیریم که

پیبه الفاکGم، معنی نیست، فضیلت کGم  »ش پا افتـاده اسـتظ ناظر است نه به مضمون، محتوا
به چه گفتنش نیست، بلکهها شویم که یک اثر هنری، ارزشش آن قدرمی ) متوجه۱۳۹۴محقق،(

باها این را گفتم تا متوجه این نکته باشیم که اگر توصیه.به چگونه گفتنش است و اصول اخGقی
ش و اگر و آرایـش تـازه، آن را چـون شـاهد اعرادوات هنری همراه نشود، نتواند با جادوی کلمات

و عروس جمیلـه  و روی بـاز نخواهـد خواننـده نـه تنهـا آن را بـا آغـوش بیارایـد،ای بکر ِ گشـاده
. به همین دلیل همـان گونـه اعتنا از کنارش خواهد گذشتبی، که به احتمال بسیار زیادپذیرفت،

درمی کدکنی شفیعی که و بـر گوید، اگر ما و هـر بیـت درخشـان و غوث کنـیم آثار بزرگان غور
که نظرمان را جلب کند وقتی به عمق ساختار آن برسـیم، خـواهیم دیـد کـه در اصـلای جسته

و حتی عامه مردم، گاه شنیدهای حرف تازه اما صـورتی کـه.ایم نیست، حرفی است که از دیگران
: ۱۳۹۱کـدکنی، شـفیعی(.آیـد مـی»غیر آشنا«و» غریب«هنرمند به آن بخشیده است به نظر ما 

۹۸(
و توصیه و اندرز و بـه کـامها از سوی دیگر پند ی اخGقـی معمـوK خوشـایند کسـی نیسـت

و خواننده تلخ و ناگواری سبب پرهیز مخامی شنونده گ سی و این ازَ آید و روی گردانیـدنش طـب
.شودمی آن

Kو توصیه سخنوران معمو و گزندگی نصیحت و پوسته اخGقیی تلخی شیرینیی را در لفافه
ومیی هنری پنهانهاو ترفندها از آرایه و آن را بـا اشـتیاق کنند تا به مذاق مخاطب خوش افتد

و شکیل رغبت پذیرا و حافظ این کار را به شیواترین .ترین شیوه انجام داده است شود.
تامی از آن بهره که حافظای شیوه بیی سردها گزارهبرد  را بازاریابی هنری کنـد تـا مصرفو

ی روسـی نـام هـا شناسی است که فرمالیسـت باشد، استفاده از ترفندی جمال جاذب برای خریدار
و صـورت«آشنازدایی: اند آشنازدایی بر آن نهاده و هـر سـتها هر نوع نوآوری در قلمـرو سـاخت

یکر» سازههنر«در صورتی نو درآوردن، یعنیراای کهنهی پدیده Gو فعال کردن. مث ا از نو زنده
و : همان(»از طریقی فعال کردن، تواند فعال باشد نمی تشبیه را که، به علت تکرار، دستمالی شده

و استادی.)۹۶ و، یکی از وجوه مهم آشنازدایی، طنز است که حافظ غالبا به زیبایی برای تلطیـف
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و اندرز دادن و بـر خورنـده اسـت، از آن بهـرهق مخاطب تلـخ در مذا یش، که اغلبها تاثیر انتقاد
.جوید می

تصـویر هنـری طنز«کدکنی از طنز به دست داده است بپذیریم که شفیعی اگر تعریفی را که
و ضدین استاجتم که) ۳۸۶: ۱۳۸۳کدکنی، شفیعی(»اع نقیضین را«و این قلمـرو طنـز حـافظ

همـان:(»دهـد مـی یاکـاران عصـر تشـکیلر بی هیچ استثنایی رفتار مذهبی، در سراسر دیوان او
درمی بهرهای نقد جامعه باید گفت که حافظ از حربه طنزش بیشتر برای)۳۱۱ گیرد، که اخGق،

و انتقـادای گندآبه و دورویی سقوط کرده اسـت. طنـز او ابـزاری اسـت بـرای افشـا و دروغ  از ریا
و سGمت باشند و میزان صGح صد، سردمدارانی که باید مظهر و خـود اما بـت در آسـتین دارنـد

 اند که دزدان بیابانی باید از دستشان فریاد بر دارند که: رهزنانی
١زند سیستانی به روز که ره میخدایا تو شبرو به آتش مسوز

)۱۶۱: ۱۳۶۳(سعدی،

و عریان است و گزنده و هـزل هر چه طنز عبید تند گرایـد، طنـز مـیو گاهی حتی به هجـو
و البته هنریپوشی حافظ، و عفیف است و ابیات حافظ را کـه ده تر. یک دو مورد از طنزهای عبید

 آشکار شود:ها مشابهت دارند، با هم مقایسه کنیم تا تفاوت از نظر مضمون
و شراب تنها مخورید، که و جهودان است طعام )۵۴: ۱۳۵۳عبید زاکانی،( این شیوه قاضیان
و شرب و قاضی انالیهودش احوال شیخ

گفتا نگفتنـی سـخن گرچـه محرمـی
کردم سـوال صـبحدم از پیـر میفـروش

می در و و پرده نگهدار بنوش کش زبان

آنمی دو یک توصیه اخGقی را بیان هر و و«کنند و دعـوت بـه بـذل پرهیز از تنهـا خـواری
ومی است، اما این مضمون پیش پا افتاده در زبان عبید به یک انتقاد اجتماعی» بخشش انجامـد،

واش که وجه انتقادی فظ به یک تابلو جاودانه هنری، که ضمن ایندر شعر حا را حفظ کرده است

 
 این بیت اشاره از حکایت کوتاه زیر گرفته شده است:۱

شنیدم که دزدی درآمد به دشت
ــگ ــیم دان ــال از او ن ــد بق بدزی

رو به آتـش مسـوز خدایا تو شب

به دروازه سیستان بر گذشـت
بــرآورد دزد ســیهکار بانــگ
که ره می زند سیستانی به روز
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و شد تش هم بیشتر گشته شی،ّ حتی نسبت به طنز عبید شمول ء هنری اما از سوی دیگر به یک
 توان سخن گفت.میاش زیبایییرهدرباها تبدیل شده است که ساعت
ا میچندان که حیات باقی )۵۳همان:( راث خوارگان خود را خوش داریدست از حساب

و همین اندرز اخGقی را از زبان حافظ بشنویم که پیامش آشکار : است
و نیخزانه داری میراث خوارگان کفر است و ساقی به فتوی دف به قول شاهد

دومی حافظ نصیحتش را در لخت اول بیت بسیار صریح بیان و در لخت م بیت است کـه کند،
آنی مایه آنمی قوی طنزش را به و بیـنش خـویش نسـبت بـه زنـدگی را نیـز در و نگرش  زند
و ساقی ابتدا مسئولیت این اندرزگویی، دوم دمد. حافظ در مصراع می انـدازدمی را به گردن شاهد

آن کند که چون دارای چند معنـی مختلـف اسـت بـهمی استفاده» قول«و برای این کار از لفظ 
 بخشد:می وجهی ایهامی

نی)ب.گفتار، گفته)الف و و غزل ) رباعی، ترانـه( معنایی موسیقیایی در تناسب با دف .قول
و آرا چناناصG)ج و قول شـافعی اسـت؛ حی فقهی به معنی مذهب که گویند: این قول ابوحنیفه

و مذهب آنان استیعنی  و این معنای اخیر است که بـا لغت نامه( رأی و بـر) فتـوا تناسـب دارد
را.افزایدمی طنز بیت و نی و مایه، حافظ سپس دف به جای مفتـی اند، خوشیی که مظهر طرب

و سخت ومی گیر عبوس ومی هستند که فتوا صادرهاآننشاند، از طریق این فتواسـت کـه کنند
و خوش و اغتنام فرصت کـه یکـی از بـن کنـد،می باشی دعوت حافظ، غیرمستقیم ما را به شادی

.ی اصلی اندیشگانی اوستها مایه
:ی مذهبی استها بیت زیر دقت کنید که باز هجوم به یکی از تابوی به

ز مال اوقاف است که میفقیه مدرسه دی مست بود فتوا داد  حرام ولی به

اناگر این توصیه را شما از زبـ» تصرف در مال وقف حرام است«پیام اخGقی آن این است که
و تفکر واکسی بشنوید چقدر به درنگ ا شود گفت تقریبمی دارد؟ از شدت تکراری بودنشمی تان

آن اصG شنیده نمی اما به سبب تکراری بودن، کنیممی نگاه گونه که به بسیاری از چیزها شد. هم
ر هـا تواند مدتمی اما در این صورت هنری که حافظ به آن بخشیده است.بینیمشان نمی ا بـه مـا

آ خویش مشغول کند. و پارادوکسی که در ِ سـندن نشسته است دست از جان هیچ زیباپطنز زیبا
می دارد؛ زیرا شعردوستی بر نمی و مست شـده اسـت اول که فقیه نباید و خوارگی کند، که کرده

او که داده است، دوم در مستی نباید فتوا دهد و«ز بین فتاویی که داده، بـر اسـاس سوم مسـتی
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کهو راست از کار در آمده تنها همین فتوایش درست» استیر مـ«است ز ال می حـرام ولـی بـه
.»اوقاف است

شود، وجه ایجابی است که در اینمی شعر حافظ مربوط مورد دیگری که به موضوع اخGق در
شاای خواهد توصیهمی طریق حافظ قصد انتقاد ندارد بلکه ید اخGقی را به مخاطب یادآور شود تا

:ا در این راه با دو مشکل روبروستبتواند او را به عمل وادارد، ام
درو چنـان، سـترده از اخـGق اسـت شود کـهای خواهد منادی اخGق در جامعهمی،اول کـه
و بـازگویی اخلاق الاشرافی رساله عبید دیدیم، معیارهـای اخGقـی در آن باژگونـه شـده اسـت

ت و اخGقی دست مایه و یا شنوندگان ایـن امـر را بـه پـای آن کGمی حکمی  مسخر شنونده است
با می و شیخان، دام گسترده تا نصایح، شکاری بـهی دانه گذارند که این گوینده نیز چون واعظان

!چنگ آورد
 وعظی دامیی نهاده است به هر حلقه کهمرغ زیرک به در خانقه اکنون نپرد

و کلیشــه نصــایح ایــن، چنــان کــه پیشــتر گفتــه شــد، دوم وای گزارهــایی دســتمالی شــده
و حافظ باید بتواند با شگرد مصرف بی و بـا» غرابـت« هـاآنبـهای به گونـه، هنریی اند ببخشـد

و بدین وسیله با جادوی کلمات چنان مجـذوبمان دوباره زنده، شان زدایی از چهره عادت شان سازد
و ناخو و نه تکلف .کاممان را تلخ سازداش شایندیکند که ما نه متوجه کهنگی آن شویم

و سالی که هستیم، چنـد بـار مثالی بزنیم : هر کدام از ما از زمان کودکی تا کنون، در هر سن
که این پیام اخGقی را شنیده «ایم یا»دروغگویی بد است:  چقدر کنیدمی تصور».راست بگویید«،

و می و خشکی در شنونده یـا شـنوندگان مستعملیتوان امیدوار بود که این جمله با این صراحت
و رویگردانی شنونده از دروغگویی شودتأثیر و باعث تغییر رویه ی اما همـین توصـیه؟گذار باشد؟

: کندمی را ببینید حافظ به چه تابلو هنری شگفت انگیزی مبدلای اخGقی کلیشه
»به صدق کوش که خورشید زاید از نفست«

 هم بـه آن صـدمه»از دروغ سیه روی گشت صبح نخست«به نظرم حتی لخت دوم بیت که:
به، زند می و بی نقص است، تنهایی چون خودش اصـیتخی بـی بیت همـان جملـهو این.کامل

است که با شگرد هنری حافظ چنـان از آن آشـنازدایی شـده اسـت کـه» دروغ نگویید«ِتکراری 
.ایام خواهد ماندی جاودانه بر جریده
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وها در اندرزنامه،ق حافظ را ممکن است در کتب مذهبیی اخGها اغلب توصیه ،آثـار منظـوم
 حـس، شـنویم مـی حـافظو از زبان این وآن خوانده یا شنیده باشـیم، امـا وقتـی از زبـان، منثور
و فریفته خویش کنیم که پیام بیت آشناست اما می کنـد کـهمی زیبایی بیت چنان ما را مجذوب

.نهفته در بیت استم پیامرسیمی آخرین چیزی که به آن
: در این بیت تأمل کنید

می تو همچو باد بهاری گرهست کار جهان چو غنچه گرچه فرو بستگی  باش گشا

و آن را از ترفندهای هنری و به نثری سـاده تهی کنیماش اگر جان لطیف این بیت را بگیریم
و«: آن چه خواهد بود پیام اخGق، کنندمی نویسان کاری که اغلب شرح، نزولش دهیم گره از کـار

و بـاز تولیـد.همین» بار خلق گشودن و همین پیام اخGقی را حافظ در ابیات زیر نیـز، بازسـازی
و به صورتی:ای اما در هر کدام به گونه، کرده است

کن چوگل گر خرده- ها داد سودای زر اندوزی که قارون را غلطای داری خدایا صرف عشرت

ا- کل به صـدت عیـب مـتهم دارداکنــون چــو گــل دریــغ مــدارز بهــای مــیزر که عقل

ــاد- ــر بـ ــام داد بـ ــارون کایـ ــنج قـ ــوال گـ ١با غنچه بـاز گوییـد، تـا زر نهـان نـدارداحـ

یامی شما اگر برای اولین بار است که این ابیات را رامی شنوید، چقدرمی خوانید توانید خـود
ک و بـر آن درنـگ کنیـد؟ نید تا به وجه پیاماز جادوی کلمات آن رها نهفته در آن دسـت یابیـد

بهمی اغلب و ابیاتی شبیه یا را خواندههاآنتوان گفت که به تواتر ما این ابیات و خـوانیم مـی ایم
از.غالبـا در شـعر«توان گفت کـهمی یا نداریم؛ به همین جهت اما توجهی به پیام آن نداشته ..مـا

یـا روی دیگـر آن را کـه وظیفـه،راآن» پیام«به وجه جمال شناسیک کلمه، نسبتفرط اعجاب 
از به تعبیر، کنیم. حتی، گاهی در اوج شاهکارهای شعریمی رسانی دارد فراموش پیام الیوت، قبل

آنکمی این که شعر، فهمیده شود با ما رابطه بر قرار کـه بـه ند. شعر نـاب چنـین اسـت، قبـل از
م آنسحور زیبامعنی آن برسیم، و وجه جمال شناسیک : ۱۳۹۱کـدکنی، شـفیعی(»شـویممی یی

۶۱.(

در گـوش«اساس تصحیح خانلری آورده شده است. در نسخه قزوینی این مصراع چنین ضبط شـده: این بیت بر۱
 آمده است.»گل«،»دل«که معنای درستی ندارد. در تصحیح به سعی سایه جای» دل فرو خوان تا زر نهان ندارد
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